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Nima is neither like some modernist poets who abruptly break away from tradition and deny the 

past heritage, nor like traditionalists who are completely enamored with the rigid standards of 

classical poetry. By delving into the characteristics of traditional poetry, while removing the 

superfluous, he incorporates what is useful for contemporary poetry, with modifications, in a 

modern and different functional context. From this perspective, Nima’s approach to the world 

and the mechanism of poetry can be considered a phenomenological approach. Husserl believed 

that we must bracket (Epoché) the real world around us and phenomenologize it. Nima also tried 

to suspend the common approaches and assumptions of poetry by bracketing the usual 

preconceptions, going to the world without mediation.One of the positions where Nima brackets 

common assumptions is thinking about and paying attention to the Sabk-e Hendi (Indian Style); 

a style that was marginalized from the second half of the twelfth century by those who opposed 

it. By abandoning the common assumption, Nima goes to the sources, and by reflecting on the 

Sabk-e Hendi, while reviving some of its components, he becomes fond of its characteristics. One 

of the junctures where Nima pauses and reflects is the realm of imagination and rethinking the 

artistic constructs that are among the style-making elements of the Sabk-e Hendi. One of these 

techniques is the “metaphorical-amphibology irony,” which plays a significant role in creating 

images of the Sabk-e Hendi, both in terms of frequency and in terms of creating themes (Mirdar 

Rezaei, 2018: 461). 

 

Nima, Sabk-e Hendi (Indian Style), symbol, metaphorical-amphibology irony. 
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 ،1404 تابستان، 71، سال  ی کوتاهمقاله 

 118-111، صص 64 ، پیاپیدوم یشماره

 
 

 

 )فراروی نیما در آفرینش یکی از شگردهای سبک هندی( تر از طرز تازهغریب

 

 

 صطفی میردار رضاییم

 

 چکیده
ضامین غریب و اعجاب سبک هندی قلمرو معانی و م شاعران این طرز نیز برای آفرینش معانی بیگانه از انگیز شعر  ست و  ا

ساز این طرز گیرند. نیما با شیفتگی و غور در مختصات سبک هندی، یکی از شگردهای مضمونهایی خاص بهره میهنرسازه

ـ تحلیلی شیوهگیرد. جستار حاضر که بهکار میو با کارکردی متفاوت به را، با اعمال تغییراتی، در ساحتی امروزی ی توصیفی 

های سبک هندی، توانسته است به گیری رایج از یکی از هنرسازهبر بهرهکوشد تا نشان دهد که نیما علاوهاست، مینوشته شده

ستیاری خلاقیت شگرد را ارائه های فردی خود، گونهد ساحتی نو و ای متمایز از این  ساخت و  سابق،  سوای کارکرد  کند که 

شان میدیگرگونه نیز د شگرد ارد. نتایج این جستار ن ستعاری کنایه»دهد که نیما برای آفرینش  شین کردنِ « ایهامی -ی ا با جان

کرده است و ی شاعران طرز تازه عملتر از سیرهرفته، غریبجای مستعارلهی که در معنای حقیقی خودش به کار میبه« نماد»

سنت آن سته از  ساخها فراروی توان شتر از گونهکند؛ چراکه  سبک هندی آن دارد و همین ت جدید او یک بُعد )نماد( بی ی 

 شود. شدن قلمرو مفهومی شعر او میتر تر و گستردهسبب عمیق

 «.ی استعاری ـ ایهامیکنایه»نیما، سبک هندی، نماد،  های کلیدی:واژه
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 . مقدمه1

گرایان، مانند سنتکند و نه بهبرد و میراث گذشته را انکار میمیباره از سنت یکسان برخی شاعران نوگرا، بهبه نیما نه

ی موازین صلب و سخت شعر کلاسیک است. او با غور در مختصات شعر سنتی، ضمن زدودن زواید، باختهتن دلهمه 

گیرد. از این کار می و کارکردی متفاوت به آید، با اعمال تغییراتی، در ساحتی امروزیکار شعر معاصر میآنچه را که به

هوسرل معتقد بود که باید جهان ای پدیدارشناختی دانست. ی نیما با جهان و سازوکار شعر را مواجههتوان مواجههمنظر می

در پدیدارشناسی این اهمیت دارد که بگذاریم و پدیدارشناسی کنیم.  (Epoché)اِپوخه واقع و پیرامون خود را در پرانتز 

 ها پژوهش کنیمی آنطرفی دربارهرا دارای حقوق برابر بدانیم و با بیاعم از واقعی یا غیرواقعی، ها، ی دادههمه

(Spiegelberg, 1978: 692).  آورد حضور میها را بهواسطه دادهآگاهی نخستین است که بیآن هدف، رسیدن به

های رایج فرضکوشد تا رویکرد و پیشهای معمول میداورینیما نیز با در پرانتز گذاشتن پیش (.34: 1389گران، )ریخته

 میانجی برود. کند و به جهان بدون  شعر را دچار تعلیق

گذارد، اندیشیدن و اعتنای به سبک هندی است؛ سبکی های معمول را در پرانتز مییکی از مواضعی که نیما، پنداشت

. نیما با کنارنهادن ی دوم قرن دوازدهم توسط کسانی که به مخالفت با آن برخاستند، به حاشیه رانده شده بودنیمهاز که 

ی مختصات آن شیوه بستهها، دلای از مؤلفهها رفته، با تأمل در سبک هندی ضمن احیای پارهفرض رایج، به سرچشمه

ها، سبک گرداند. او در این نامهای محرز میبه طرز تازه را تا اندازهشیفتگی نیما  های همسایه،نامهشود. درنگی در می

شاعرانش را در  داند و( می141)همان: « ی ترقی شعر ایراناعلا درجه»( و 116: 1385)یوشیج، « حد کمال شعر»هندی را 

هایی که نیما یکی از بزنگاه .(159)رک. همان:  شماردگران شعر فارسی برمیی توانداشتن فکر و تلفیقات تازه در زمره

ساز ی عناصر سبکهایی است که در زمرهی صورخیال و بازاندیشی در هنرسازهکند، همین حوزهدر آن درنگ و تأمّل می

است که هم به لحاظ بسامد و هم از منظر « ایهامی -ی استعاری کنایه»طرز تازه قرار دارند. یکی از این شگردها، 

 (. 461: 1397ای دارد )میرداررضایی، خلق تصویرهای سبک هندی نقش بایستهآفرینی در مضمون

کوشد تا نشان است، می ای نوشته شدهگیری از امکانات کتابخانهتحلیلی و با بهره -ی توصیفی این جستار که به شیوه

ی شاعران ردی خود و فراروی از سیرههای فی مزبور، به دستیاری خلاقیتگیری رایج از هنرسازهبر بهرهدهد که نیما علاوه

کند که سوای کارکرد سابق، ساخت و ساحتی نو و دیگرگونه نیز ای متمایز از این شگرد را ارائه میسبک هندی، گونه

 دارد.

 

 . بیان مسئله 1 .1

ی استعاره»، «کنایه»که از ترکیب سه صناعت منفرد است  1های ترکیبییکی از هنرسازه« ی ـ ایهامیی استعارکنایه»شگرد 

ی موجود است؛ یعنی نخست باید متوجه کنایه« کنایه»بردن به آن، شگرد ترین راه پیآید. اصلیپدید می« ایهام»و « مکنیه

 در بیت و سپس ارتباط آن با شگردهای دیگر شد. برای نمونه:

 رــد بیشتـــــانپرا میــــاگاه دنیـــدر تماش ی که یافتمغزسبک، گردون هر کاغذبادهمچو 

 (473: 2ج ،1371)صائب،                                                                                                  
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صورت منفرد و مجزا در بیت واقع و به است که« مغز بودنمغزی یا سبکسبک»ی موجود در این بیت، ترکیبِ کنایه

است. پس با ترکیب کنایه و  نسبت داده شده« کاغذباد»ی به واژه« ی مکنیهاستعاره»با استفاده از شگرد رها نشده، بلکه 

دانیم صناعت که میگذارد. اما این پایان کار نیست. چنانی مزبور پا به اقلیم صناعات ترکیبی میی مکنیه، کنایهاستعاره

ظاهر کنایه اختصاص دارد که باید راست باشد )مثل سیاهی  عد لازمی، بهکنایه از دو بُعد لازم و ملزومی برخوردارست؛ بُ

« بخیلی و خسیسی»ی معنا و مفهوم کنایه است )مثل مفهوم و بُعد ملزومی، دربردارنده«( کاسهسیه»ی ظاهری کاسه در کنایه

 «(. کاسهسیه»برای 

 چنین هستند:« کاغذباد»ی در ارتباط با واژه« مغزیسبک» یبُعدهای لازم و ملزومی کنایه

را « مغز بودنسبک»: همان ظاهر کنایه است که باید راست باشد. با این تعریف، صورت واقعی کنایه، یعنی بُعد لازمی

ی کاغذباد)بادبادک( نمایانگر این بُعد از کنایه است. پس ظاهر کنایه مشاهده کرد؛ سبکی سازه« کاغذباد»توان در ظاهر می

   است. واقعیراست و « کاغذباد»ی آن برای یا بُعد لازم

«. خردیسفاهت و کم»، عبارت است از: «مغز بودنسبک»ی حامل معنا و مفهوم کنایه است. مفهوم کنایه بُعد ملزومی:

کند یدا میمعنا پ« انسان»حقیقت ندارد؛ چراکه این مفهوم اساساً در ارتباط با « کاغذباد»ی این بُعد از کنایه در ارتباط با واژه

گیرد. لذا صورت می« ی مکنیهاستعاره»نیست. ارتباط این بُعد از کنایه با مستعارله )کاغذباد( از طریق « انسان»، «کاغذباد»و 

شود، اما دیده می« کاغذباد»ای است انسانی که صورت ظاهری و بُعد لازمی آن در هیأت ، کنایه«مغز بودنسبک»ترکیب 

 ست.مفهومی آن در کاغذباد وجود ندارد و خاصیتی استعاری یبُعد ملزومی و لایه

 

 ی بادبادک()سبکی سازهبُعد لازمی کنایه                                                          

 کنایه                      

  خردی(    )سفاهت و بی بُعد ملزومی کنایه                   مغز بودن(  )سبک              

 . نمایش بُعدهای لازمی و ملزومی شگرد کنایه1نمودار

 

ها با مستعارله )کاغذباد(، متوجه دو وجه حقیقی و مغز بودن( و ارتباط آنی کنایه )سبکتا اینجا با بررسی ابعاد دوگانه

مفهومی. یکی عینی و حقیقی، و دیگری ادعایی استعاری شدیم. دو تعبیر و دو وجه کاملاً متفاوت؛ یکی صوری و دیگری 

گذارد. مگر ایهام غیر از بروز دو معنا، و ظهور دو وجه میدان می پا به« ایهام»جاست که عنصر بدیعی و استعاری. این

 است. لذاجا هم مخاطب با دو وجه و بُعد برای یک امر مواجه شدهدر این متفاوت برای یک چیز )لفظ یا ترکیب( است؟

صورت واقعی( و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای مغزی کاغذباد به)سبک وجه حقیقی مستعارله روشدناز روبه

ست استعاری برای آن، ایهام ست در کاغذباد و دومی، مفهومی(، که اولی حقیقتیخردی کاغذبادسفاهت و بیملزوم )

برد؛ زیرا روشدن این دو وجه و درک ایهام، لذت میود، از روبهشخواننده وقتی با این تصویر مواجه می شود.حاصل می

  ، صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.«کاغذباد»خیال کند که خود « کاغذباد»بیند که باید مفهومی را برای او می
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شکل که صورت  ای برای چیزی، اما به ایناستعاره کردن کنایه»ست از ا عبارت« ی ـ ایهامیی استعارکنایه»پس شگرد 

واقعیِ تقریبی آن کنایه، یعنی هیأتِ لازمیِ آن، از اصل در آن چیز وجود داشته باشد، ولی در عالم واقع، حملِ حقیقیِ 

« صورت است که استعاره به قوت خویش باقی خواهد ماندفقط در این مفهومِ ملزومی و مرادِ کنایه بر آن درست نیاید که

 (.73: 1399؛ میردار رضایی، 75-73: 1393جو و میردار رضایی، ؛ حق258-259: 1390جو، )حق

 ای دیگر از این صناعت:تحلیل نمونه

 پرورستهم به کشور ما سایه خورشید در همه عالم پدید نیست گرم یرویک 

 (140: 1386 )بیدل،                                                                                           

 ست انسانی؛ایکنایه« روییگرم» .1

 دهد؛نسبت می« خورشید»به « ی مکنیهاستعاره»شاعر این کنایه را از دالان صناعت منفرد  .2

 )در گرمای ظاهری خورشید( مشاهده کرد؛ « خورشید»توان در هیأت را می« روییگرم»صورت واقعی  .3

هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد. ملزوم )= مهربان بودن  صورت واقعی،خورشید به« روییگرم» .4

 راستی در خورشید نیست؛کردن، سالک چالاک بودن و ...( بهو مدارا کردن؛ یا در معنی دیگر، تعجیل و شتاب

ست در ی حقیقتیو وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اول وجه حقیقی مستعارله روشدناز روبه .5

 گیرد؛ست استعاری برای آن، ایهام شکل میخورشید و دومی مفهومی

شود؛ چراکه باید برای مخاطب هنگام مواجهه با این تصویر، از رویارویی این دو وجه و درک ایهام دچار التذاذ می .6

 رد.مستعارله، مفهومی را خیال کند که خود مستعارله، صورت آن را در مفهومی دیگر دا

 

 ی پژوهشپیشینه .2. 1

، به قلم رمزها و رازهای نیما یوشیجکتاب توان به در خصوص توجه نیما و دیگر شاعران معاصر به سبک هندی می

نیما »به « نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی»( اشاره کرد که نویسنده در دفتر اول کتاب در ذیل عنوان 1389کیانوش )

ی ( یا مقاله1387از فلاحی )« نیما و سبک هندی؛ چالش یا آشتی»های مقاله چنیناست. همپرداخته« یوشیج و سبک هندی

تاکنون هیچ  حال،( نیز در همین زمینه هستند. با این1396به قلم غلامی )« رویکردهای شعر معاصر به سبک هندی»

در تصویرهای شعر معاصر نپرداخته « ی ـ ایهامیی استعارکنایه»ی پژوهشی به بررسی شگردهای ترکیبی، خاصه هنرسازه

  است.

     

 . بحث اصلی2

را به « ایهامی -ی ی استعارکنایه»ی توان حضور چشمگیر هنرسازهبا نگاهی گذرا به ساختمان تصویرهای شعر نیما می

ست ای انسانیاساساً کنایه« بودندار لکه«. »دار صبحلکه»تماشا نشست. حتی در عنوان برخی شعرها؛ برای مثال، نام شعرِ 

 هیأتِ ظاهری در توانرا می «دار بودنلکه»واقعیِ  دهد. صورتنسبت می« صبح»به « ی مکنیهاستعاره»که نیما آن را با 

ست صبحی. این صبح پاک و خالصی نیست که شاعر در انتظارش بوده»مشاهده کرد )صبح آغشته به تاریکی شب(.  «صبح»

دار لکه». (322: 1377)پورنامداریان، « استای از شب چرکین نهفتهاست، اما زیر دندانش پارهخنده شکفته که اگرچه از
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 راستیبه( دار شدنمتهم، رسوا و داغ) ملزوم: ندارد انسانی قلمرو در آن کنایی مفهوم به ربطی واقعی، صورتبه صبح «بودنِ

ست و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی مستعارلهوجه حقیقی  روشدناز روبه نیست؛ صبح در

شود، می روروبه تصویر این با وقتی گیرد. مخاطبست برای مستعارله، ایهام شکل میاستعاری و دومی مفهومی« صبح»در 

 خود که کند خیال را مفهومی برای مستعارله باید چراکه ایهام؛ درک و وجه دو این یمواجهه از شوددچار لذت می

و « ی مکنیهاستعاره»، «کنایه»از اجتماع سه شگرد منفرد  .دارد دیگر مفهومی در را اشظاهری صورت مستعارله )صبح(،

 آید. پدید می« ایهامی -ی استعاری کنایه»، صناعت «ایهام»

  «:همسایگان آتش»در شعر زیر با عنوان      

 رود،می در حالتی که باد گریزنده»

 دلتیره مرداب

 (420: 1388)یوشیج، « شودهم خشک می

واقعیِ  دهد. صورتنسبت می« مرداب»به « ی مکنیهاستعاره»ست. شاعر این کنایه را با ای انسانیکنایه« دل بودنتیره»

 مرداب «دل بودنِتیره»ی سطح مرداب(. مشاهده کرد )رنگ تیره «مرداب» هیأتِ ظاهری در توانرا می «دل بودنتیره»

 در راستیبه( بدخواهی، گمراهی و بدرایی) ملزوم: ندارد انسانی قلمرو در آن کنایی مفهوم به ربطی واقعی، صورتبه

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم )وجه حقیقی و لازمی  وجه حقیقی مستعارله روشدناز روبه نیست. مرداب

 و مواجهه با دو وجه حقیقی و استعاری این تصویر گیرد. مخاطب هنگامآن( ایهام شکل میبا مفهوم استعاری « مرداب»

 مستعارله، خود که کند خیال را مفهومی مستعارله )مرداب( برای باید که چراکه شود؛می ایهام دچار التذاذ هنری درک

  دارد. دیگر مفهومی در را اشصورت واقعی

 

 «ی استعاری ـ ایهامیکنایه»ی فراروی نیما از هنرسازه .1. 2

معمول از این  گیرینیما سوای بهره ی شاعران سبک هندی. اماهایی که ذکر شد، دقیقاً منطبق است با سیرهسازوکار نمونه

ی دهد. گونهشگرد، به دستیاری خلاقیت ذاتی و با اعمال تغییراتی در آن، ساختی دیگرگونه را از این صناعات ارائه می

ی شاعران سبک هندی تحلیل شود و هم با توجه به دستگاه شعری نیما. به شعر ین قابلیت را دارد که هم به شیوهجدید ا

 زیر توجه کنید:

 ی نهیب دریای گراندر معرکه»

 است. شده کآغازست هر لحظه حکایتی

 به بغض پیشهسیه شبآویخته با 

 (430)همان: « استی باز شده گرهگویی ز گلویی 

 ی شاعران سبک هندیتحلیل با شیوه. 1. 1. 2

، کارکردی انسانی دارد. «پیشه»ی ی خود نیماست که با توجه به واژهدر شعر بالا، ابداع خلاقانه« بودنپیشهسیه»ی کنایه

شود؛ شب دهد که صورت واقعی کنایه در آن دیده مینسبت می« شب»به « ی مکنیهاستعاره»ی نوین را با نیما این کنایه

کاری و ستم) ملزوم: ندارد انسانی قلمرو در آن کنایی مفهوم به ربطی واقعی، صورتبه شب «بودنپیشهسیه»سیاه است. 
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و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم،  وجه حقیقی مستعارله روشدننیست. از روبه شب در راستیبه( آفرینیرعب

 شود.دومی مفهومی است استعاری برای آن، ایهام حاصل میو « شب»که اولی حقیقتی است در 

 تحلیل با سازوکار شعر نیما. 2. 2. 2

شود. صورت واقعی کنایه در نسبت داده می« شب»به « ی مکنیهاستعاره»ست که با ای انسانیکنایه« بودنپیشهسیه»ی کنایه

 انسانی قلمرو در آن کنایی مفهوم به ربطی واقعی، صورتبه شب «بودنپیشهسیه»شود؛ شب سیاه است. شب دیده می

نیست. تفاوت کار نیما با شاعران سبک هندی از اینجا آغاز  شب در راستیبه( آفرینیکاری و رعبستم) ملزوم: ندارد

کار نیما شاعری دردمند و مبارز و اجتماعی است که سمبل را در خدمت هدف خویش به »دانیم که میشود. چنانمی

شب »(. در بین نمادها، 14: 1357پور، )آرین« دهدی خود قرار میی بیدادگر زمانهگیرد و شب را نماد خفقان جامعهمی

(. اگر 195: 1373)مسعودی و دیگران، « ترین و مکررترین عنصر سمبولیک شعر نیماستترین، برجستهترین، قویمرکزی

رود، در کار میشود که در معنای اصلی خودش بهیعت محسوب مینزد شاعران سبک هندی، عنصری از عناصر طب« شب»

سو تصاویر و نمادهای شعر نیما هم یهست. تحت تأثیر این وضعیت، هماجتماعی - نماد یک وضعیت روحی»تلقی نیما، 

که بیشتر  بینیمهای خیال نیما فرض کنیم، میکند. اگر شب را تصویر مرکزی خوشهبا تصویر شب نقش خود را ایفا می

 (. 202: 1395)فتوحی، « اندنمادهای ابداعی وی با مفاهیم هول و خفقان، بیدارگری، امید، پایداری و مقاومت شب مرتبط

ی شاعران رفت، از سیرهکار میجای مستعارلهی که در معنای حقیقی خودش بهجاست که نیما با جانشینی نماد بهاین

 ـایهامیکنایه»سبک هندی برای آفرینش شگرد  پذیر تر کردن و تأویلکند و علاوه بر ژرفعدول و فراروی می« ی استعاری 

های مشروطه، سرکوبی چندین بر باد رفتن آرمان»گذارد. او ی مخاطب میکردن شعرش، بخشی از فهم متن را بر عهده

روست که هرجا است و ازاینرا به چشم دیده  1332مرداد  28جنبش انقلابی، استبداد رضاخانی و سرانجام کودتای 

( و مخاطب شعرش هم باید برای درک و دریافت نمادهای شعر او 195: 1373)مسعودی و دیگران، « نگرد، شب استمی

 رمزگشایی کند. 

 روشدندهد. از روبهپیوند می« شب»ی مکنیه به نماد را با استعاره« بودنپیشهسیه»ی ی نوآفریدهتصویر، کنایهنیما در این 

ست و دومی مفهومی« شب»ست در و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی وجه حقیقی نماد

ی سبک هندی آن دارد که دید نیما یک بُعد )نماد( بیشتر از گونهشود. باری، ساخت جحاصل می« ایهام»نمادین برای آن، 

گونه از اشعار باید حتما شود؛ چراکه در تحلیل اینتر شدن قلمرو مفهومی شعر او میتر و گستردههمین امر سبب عمیق

 وجه نمادین آن را لحاظ کرد.

 اهده کرد:توان مشمی« وای بر من»ای دیگر از فراروی نیما را در شعر نمونه

 یک ستاره از فساد خاک وارسته»

 روشنایی کی دهد آیا

 (347: 1388)یوشیج، « را دلتاریک شباین 

شده که صورت واقعی کنایه در شب دیده نسبت داده « شب»به « ی مکنیهاستعاره»با « دل بودنتاریک»ی انسانی کنایه

 انسانی قلمرو در آن کنایی مفهوم به ربطی واقعی، صورتبه شب «دل بودنتاریک»راستی تاریک است. شود؛ شب بهمی

ست نمادین. ذکر شد که شب یکی جا مفهومینیست. اما شب در این شب در راستیبه( گمراه و تباه بودن) ملزوم: ندارد
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گوناگون ی شب را در ساختن تصاویر متنوع و از مهمترین نمادهای شعر نیماست و این که شاعر حدود سیصدبار واژه

های نمادین این تعبیر کار گرفته، خود دلیلی آشکار بر عدول این واژه از بستر محدود معنای قاموسی خود و نشانگر لایهبه

این شعر توصیف »(. مخاطب برای تحلیل نمادین باید بداند که 93: 1392در قاموسِ ذهنیِ شاعرست )رنجبر و نجاتی، 

و انتظار  ای که شاعر به آن امیدوار بودهاندوه زندگی نیماست. فعالیت و مبارزه های سرشار از یأس ویکی از موقعیت

با پیروزی دشمن  ..است. ثمر ماندهکه به آزادی و آبادانی کشورش منجر گردد، به شکست انجامیده و بی است داشته

 روشدن. از روبه(308: 1377مداریان، )پورنا« کندسنگین شب تاریک ظلم و استبداد دوباره بر سر کشور سنگینی می یهسای

و دومی مفهومی است « شب»و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی است در  وجه حقیقی نماد

 توان مشاهده کرد:می« گل مهتاب»شود. همین سیاق را در شعر بعد با عنوان حاصل می« ایهام»نمادین برای آن، 

 درهم مهتابهای از رنگ»... 

 تر به در آمد.رنگی شکفته

 دم همچون سپیده

 در انتهای شب؛ 

 (353: 1388)یوشیج، « پدید دلتیره شبیهای ز عطسه دیکآ

 

 گیری. نتیجه3

شود که با غور در ساختمان کهن شعر فارسی، شگردی را از دل مختصات گاه نمایان مینبوغ و خلاقیت شعری نیما آن

کشد و با عبور و دگردیسی آن صناعت از دستگاه شعری خود، ضمن تازگی بخشیدن به آن هنرسازه، سبک هندی بیرون می

ی شاعران توان آن را با سیرهبخشد. در این ساحت، کلیت شعر او ایهام دارد؛ چراکه هم میکارکردی متفاوت به آن می

ه با هر دو خوانش و بررسی قابلیت تحلیل طرز تازه تحلیل کرد و هم با مختصات خاص شعری خود نیما؛ و جالب اینک

جای مستعارلهی که در معنای به« نماد»با جانشین کردنِ « ایهامی -ی استعاری کنایه»و تبیین دارد. نیما برای آفرینش شگرد 

کند؛ ها فراروی میکرده است و از سنت آنی شاعران طرز تازه عمل تر از سیرهرفته، غریبکار می حقیقی خودش به

شدن تر تر و گستردهی سبک هندی آن دارد و همین سبب عمیقچراکه ساخت جدید او یک بُعد )نماد( بیشتر از گونه

شود و نیز بخشی از فهم شعر را تر شدن شعرش میپذیری و ژرفشود. امری که سبب تأویلقلمرو مفهومی شعر او می

 گذارد. ی مخاطب میبر عهده و گرده

  

 هایادداشت
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Introduction 

 Nima is neither like some modernist poets who abruptly break away from tradition and deny the past 

heritage, nor like traditionalists who are completely enamored with the rigid standards of classical poetry. 

By delving into the characteristics of traditional poetry, while removing the superfluous, he incorporates 

what is useful for contemporary poetry, with modifications, in a modern and different functional context. 

From this perspective, Nima’s approach to the world and the mechanism of poetry can be considered a 

phenomenological approach. Husserl believed that we must bracket (Epoché) the real world around us and 

phenomenologize it. Nima also tried to suspend the common approaches and assumptions of poetry by 

bracketing the usual preconceptions, going to the world without mediation. 

One of the positions where Nima brackets common assumptions is thinking about and paying attention to 

the Sabk-e Hendi (Indian Style); a style that was marginalized from the second half of the twelfth century 

by those who opposed it. By abandoning the common assumption, Nima goes to the sources, and by 

reflecting on the Sabk-e Hendi, while reviving some of its components, he becomes fond of its 

characteristics. One of the junctures where Nima pauses and reflects is the realm of imagination and 

rethinking the artistic constructs that are among the style-making elements of the Sabk-e Hendi. One of 

these techniques is the “metaphorical-amphibology irony,” which plays a significant role in creating images 

of the Sabk-e Hendi, both in terms of frequency and in terms of creating themes (Mirdar Rezaei, 2018: 

461). 

 

Methodology, Background, and Objectives 

This survey is written in a descriptive-analytical way and uses library resources. It shows that Nima, with 

the help of his individual creativity and transcendence from the tradition of the Sabk-e Hendi poets, presents 

a distinct type of this technique that has a new and different structure and aspect. In addition, no research 

has yet examined the combined techniques, especially the artistic construct of “metaphorical- 

amphibology” in the images of contemporary poetry. 
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Discussion 

The “metaphorical-amphibology irony” technique is “to metaphorize an irony for something, but in such a 

way that the approximate real form of that irony, i.e. it’s necessary form, exists in that thing in principle, 

but in the real world, the concept of necessity and the meaning of irony is not true applicable on it. It is only 

in this case that the metaphor will maintain its strength” (Haghjoo, 2011: 258-259; Haghjoo and Mirdar 

Rezaei, 2014: 73-75; Mirdar Rezaei, 2020: 73). With a brief look at the structure of Nima’s images, one 

can understand the significant presence of the artistic construct of “metaphorical-amphibology irony.” 

However, Nima, with the help of his inherent creativity and by making changes in it, presents a structure 

of this literary device which is different from the common use of this technique. The new type has the 

ability to be analyzed both in the style of the Sabk-e Hendi poets as well as with regard to Nima’s poetic 

system. Consider the following poem: 

"In the arena of the heavy sea’s roar 

Every moment is a story that has begun. 

Hanging with the dark-skilled night in a sob 

It is as if a knot has been untied from a throat" (Ibid: 430) 

In Nima’s style, the irony of “being dark-skilled” is a human irony that is attributed to “night” with a 

“makniyah metaphor.” The real form of irony is seen in the night; the night is black! The “sense of being 

dark-skilled” of the night, in reality, has nothing to do with its ironic concept in the human realm: necessity 

(oppression and terror) is not really in the night. The difference between Nima’s work and the Sabk-e Hendi 

poets begins here. As we know, “Nima is a suffering, struggling, and social poet who uses the symbol in 

the service of his goal and places the night as a symbol of the suffocation of the oppressive society of his 

time” (Arianpour, 1978: 14). Among the symbols, “night is the most central, strongest, most prominent, 

and most repeated symbolic element of Nima’s poetry” (Masoudi et al., 1994: 195). If “night” is considered 

an element of nature among the Sabk-e Hendi poets, which is used in its original meaning, in Nima’s 

perception, it is “a symbol of a spiritual-social situation” (Fotouhi, 2007: 202). It is here that Nima, by 

substituting the symbol for the metaphor that was used in its true sense, deviates from and transcends the 

tradition of the Sabk-e Hendi for the creation of the “metaphorical-amphibology irony” technique, and in 

addition to deepening and making his poetry interpretable, leaves part of the understanding of the text to 

the audience. 

In this image, he combines the newly created irony of “being dark-skilled” with the makniyah metaphor to 

the symbol of “night.” From the encounter of the real aspect of the symbol and the necessary aspect of the 

metaphor, along with the claim of necessity, the first of which is a truth in “night” and the second is a 

symbolic concept for it, “ambiguity” is obtained. In short, Nima’s new structure has one more dimension 

(symbol) than the Sabk-e Hendi type, which is why the conceptual realm of his poetry becomes deeper and 

wider; because in analyzing this type of poetry, its symbolic aspect must be considered. 

 

Conclusion 

Poetic genius and creativity are revealed when, by delving into the ancient structure of Persian poetry, a 

poet such as Nima draws a technique from the characteristics of the Sabk-e Hendi, and by passing and 

transforming that device from his poetic system, gives a different function to it while giving freshness to 

that artistic construct. In this realm, the whole of his poetry has ambiguity; because it can be created and 

analyzed both with the tradition of the poets of the fresh style and with the specific poetic characteristics of 

Nima himself; and interestingly, it has the ability to be analyzed and explained with both readings. Nima, 

in order to create the “metaphorical-amphibology irony” technique by substituting the “symbol” for the 

metaphor that was used in its true sense, acts stranger than the tradition of the poets of the fresh style and 

transcends their tradition, because his new structure has one more dimension (symbol) than the Sabk-e 

Hendi type, and this makes the conceptual realm of his poetry deeper and wider. This is something that 

makes his poetry deeper and more interpretable, and also leaves part of the understanding of the poem to 

the audience. 
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